
دیپلماسی رسمی وغیررسمی که به اصطلاح امروزی، 
دیپلماســی عمومی نــام دارد، مکمل یکدیگــر بوده و 
جدایی‌ناپذیرنــد. فعالان بخش دیپلماســی رســمی، 
صرفاً نمایندگان رسمی کشــورهای مختلف در حوزه 
سیاســت‌های خارجی هســتند که در جهــت برقراری 
ارتبــاط بــا ســایر کشــورها بــا آنها بــه مذاکــره و تعامل 
می‌پردازند. اما در بحث دیپلماســی غیررســمی، این 
بخش غیردولتی اســت که فعالیت می‌کنــد و البته از 
حمایت بخــش دولتی و رســمی نیز برخورداراســت. 
دیپلماســی غیررســمی یا بخش دیپلماسی عمومی 
دارای زیــر مجموعه‌هایی اســت که به آن دیپلماســی 
فرهنگــی یــا دیپلماســی رســانه‌ای اطلاق می‌شــود و 
درواقــع بازیگــران اصلی عرصه این نوع دیپلماســی، 
افراد غیردولتی هستند که با کمک بخش سیاست خارجی کشورها، از روش‌ها 
و ساز و کارهای متعدد حوزه فرهنگ برای ارتباط بهتر و برقراری صلح با سایر 
کشورها استفاده می‌کنند. این ساز و کارها می‌تواند شامل برجسته کردن نقش و 
تأثیر فرهیختگان و دانشمندان این کشورها باشد که از شهرت و محبوبیت کافی 
برخوردارند و می‌توانند به‌عنوان چهره‌های جهانی مطرح شوند. از سویی دیگر 
ظرفیت فوق‌العاده حوزه ادبیات، هنر و بویژه موسیقی دراین نوع دیپلماسی 
بســیار مورد اســتفاده قرار می‌گیرد که می‌توانند به اشاعه فرهنگ و هنر و زبان 
یک کشــور در سایر کشورها کمک مؤثری کنند. همچنین از سوی دیگر حضور 
مؤثر در مجامع و همایش‌های فرهنگی، هنری و ورزشی می‌تواند نقش مؤثری 
را در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی ایفا کند. بنابراین می‌توان گفت که دیپلماسی 
فرهنگی یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت نرم کشورها محسوب می‌شود و در این 
بین موسیقی که هنری بسیار فاخر در کشورهای مختلف محسوب شده و دارای 
تنوع ویژه اســت می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار دیپلماسی فرهنگی 
مــورد اســتفاده قــرار گیرد که متأســفانه در طــول دهه‌های اخیر بجــز مواردی 
محدود و آن هم با ابتکار شــخصی موســیقیدانان سیاست خارجی کشور ما از 
آن بهره لازم را نبرده است. اگرچه از دیرباز هنرمندان بزرگی همچون زنده‌یاد 
استاد شجریان، استاد شهرام ناظری و... به موضوع دیپلماسی فرهنگی توجه 
ویــژه‌ای داشــتند و از همان ابتــدای کار به برندهای جهانــی این عرصه تبدیل 
شدند اما متأسفانه دستگاه دیپلماسی کشور بدرستی به این ظرفیت بالا توجه 
نکرد. اما نکته مهم که می‌بایست با هدف کلان کشوری هماهنگ و در ارتباط 
باشــد، معرفی فرهنگ، هویت و میراث ملموس و غیرملموس درحوزه‌های 

فرهنگ غنی و تمدن وســیع ایرانی است. لازم به ذکر است طی این سال‌ها با 
حضور افراد و هنرمندانی که در این زمینه فعالیت خودجوشــی داشته‌اند و با 
ابتکار عمل خودشــان به این مســأله توجه نشــان داده‌ و ورود کرده‌اند کارهای 
مهم و مبارکی انجام گرفته اســت اما همان‌طور که پیش‌تر اشــاره شــد اساســاً 
انتظار می‌رود دولت‌ها و بخش‌هایی که متولی این موضوع هستند نسبت به 
این موضوع حمایت‌های لازم را داشته باشند و در این رابطه یکی از اقداماتی 
کــه قرار بود انجام بگیرد حضور رایزن‌های فرهنگی کشوراســت که تعدادی از 
این افراد از ســوی ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی معرفی و پوشش داده 
می‌شوند و تعدادی دیگر از سوی وزارت امور خارجه است که به‌عنوان واسطه‌گر 
و متولیان انتقال فرهنگ ایرانی به کشورهای دیگر حضوردارند. اما متأسفانه 

حضور پررنگی از این جماعت در عرصه دیپلماسی فرهنگی دیده نمی‌شود.
نکتــه دیگر اینکــه یکی ازبحث‌های ما در بخش دیپلماســی فرهنگی این 
است که چگونه چهره خودمان را به شکل چهره‌ای مطلوب به دیگر کشورها 
بنمایانیــم! آیا تا به امروز این نگاه درســتی صورت گرفته اســت؟ و در پاســخ 
باید بگویم متأســفانه به غیر از موارد محــدود که برگرفته از ابتکار عمل خود 
اشــخاص بــوده که خــود را به‌عنوان برندهــای فرهنگی معرفی کننــد در این 
زمینــه اتفاق دیگری صــورت نگرفته اســت و این انتظار وجــود دارد متولیان 
فرهنگی کشــور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، وزارت امور خارجه، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و اساساً صدا و سیمای جمهوری اسلامی 
که شــبکه‌های متعددی دارد در این زمینه بدرســتی عمل کننــد و حوزه‌های 
مختلف هویتی ما را به دنیا بشناسانند اما متأسفانه، متعاقباً آن چه که نصیب 
ما شــده و برجــای مانده چهره‌ای مخــدوش از ایران و ایرانی اســت و علتش 
عملکرد نادرست ما در این زمینه است. چرا که نسبت به این موضوع منفعل 
بوده‌ایم و تلاش خوبی صورت نگرفته اســت تا مفاخر کشورمان در دنیا بهتر 
دیده شوند و همچنین حوزه‌های هویتی‌مان، آداب و رسوم‌مان و بخش‌های 
مختلف را بهتر به جهانیان بشناسانیم. بر این اساس یکی از کارهای مهمی که 
متوجه دستگاه‌های دولتی است پرداختن به ارتقای ارتباطات میان فرهنگی 
است تا راه خود را برای ایجاد صلح هموار کنند و در این زمینه دستگاه سیاست 
خارجی که بخش دیپلماسی رسانه‌ای در آن ایجاد شده حتماً و حتماً باید رویه 
و راهبردهای جدیدی برای استفاده از حوزه هنر بویژه موسیقی راه‌اندازی کنند 
تا برندهای حوزه موسیقی و هنر را به سایر کشورها معرفی کرده و حتی بتوانند 
حمایت‌های مادی و معنوی هم داشته باشد و این موضوع می‌تواند در جذب 
گردشــگر نیز بسیار مؤثر باشد و تمایل کشــورهای مختلف به ما و حتی حوزه 

سیاست‌های ما به نحو مطلوبی تغییر خواهد کرد.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام ســجاد)ع(:  کســى که بینش و عقل خود را به کمال نرســاند و در رُکود فکرى و فرهنگى 
بسر برد، به سادگى در هلاکت و گمراهى و سقوط قرار خواهد گرفت.
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هوای زمین را داشته باشیم

محمد مهدی اسماعیلی: فرهنگ عامل پیونددهنده هر دو ملت است. روس‌ها امروز ترجمه روسی 
مثنوی و شاهنامه و دیوان خیام را می‌خوانند و ایرانیان ترجمه فارسی آثار پوشکین و تولستوی و 
داستایفسکی را؛ فرهنگ عامل پیونددهنده هر دو ملت است. قانون موافقتنامه جامع فرهنگی 

ایران و روسیه در دی‌ماه ۱۳۴۶ به تصویب نهایی رسید و از ۵۴ سال پیش تاکنون معتبر است. این 
یعنی عزم دو کشور بر توسعه روابط فرهنگی همچنان مستحکم است. اکنون در دی‌ماه ۱۴۰۰ با سفر 

آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور محبوب کشورمان به روسیه، این روابط مستحکم‌تر نیز خواهد شد.

رشته توئیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سفر رئیس‌جمهور به روسیه
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نگاه متولیان به عرصه دیپلماسی فرهنگی

 عکس 
نوشت

شــهدای  بزرگداشــت 
آتش‌نشــان پلاســکو در 
محل ساختمان پلاسکو 
بعدی  ســه  صــورت  بــه 
تریدی مپینگ اجرا شد. 

عکس: ایسنا، هادی زند

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

هنرمنــدان از کارهــای جدید خود می‌گویند و عکس کارهای جدیدشــان را منتشــر 
می‌کننــد، امــا فیلمی کــه هنرمنــدان از گرفتــن گل زهــره کودایی منتشــر کردند با 
این توضیح: »کســی درخواســت کلین شــیت داده بود؟ این شــما و این هم سِیو 

خیره‌کننده زهره کودایی.«

ëëچهره‌ها
صفحــه  در  میرکریمــی  رضــا 
خود با انتشــار عکســی از پشت 
صحنه »نگهبان« نوشــت: »در 
چشــم مــن فیلم‌هــا پنجــره‌ای 
هســتند بــه دنیــای دیگرانی که 
در اطرافمــان و بــا مــا زندگــی می‌کننــد، ولی به 
خاطــر از دســت دادن مهارت انســانی همدلی، 

فرسنگ‌ها از هم دوریم.«
بهــزاد عبدی هم پشــت صحنه 
ضبــط کار جدید خــود از ضبط 
»شــادروان«  فیلــم  موســیقی 
بــه کارگردانــی حســین نمــازی 
در  او  اســت.  کــرده  منتشــر  را 
این پســت بــه معرفی همکاران خــود پرداخت: 
ارکســتر(،  رهبــر  و  )آهنگســاز  عبــدی  »بهــزاد 
شــیما محمدی )سولیســت قیچک(، صدابردار 
حســین  بشــیر،  مهــدی  آداب،  )حمیدرضــا 

فعله‌گری( و اجرا ارکستر بل استرینگ.
امســال  کــه  کاشــفی  ســیدعلی 
داوری بخــش نقد جایزه جلال 
مطلبــی  در  دارد  برعهــده  را 
نوشــت: »نقدهــای ما پرســش 
بــه  و  ندارنــد  بومــی  و  اصیــل 
ســؤالاتی پاســخ می‌دهند کــه هیچ کــس منتظر 
آنها نیست و گرهی باز نمی‌کند. کاش منتقدانی 
کــه بی‌چون و چــرا بــه قواعد نــگارش آکادمیک 
ســر  و  داده  تــن  دانشــگاهی  ارتقــای  ضوابــط  و 
ســپرده‌اند، کمی هم به این فکر می‌کردند برای 
چه و برای که می‌نویســیم و نوشــته ما قرار است 

چه دردی را دوا کند.«
صابــر ابــر بازیگر ســینما، تئاتر 
هم عکــس نمایش-کنســرت 
»ســی« بــه نویســندگی نغمه 
ثمینــی و خوانندگــی همایــون 
شجریان را منتشــر کرده است 
و از دلتنگی خود برای تئاتر نوشته است: »دلم 
بــرای تئاتــر تنــگ اســت. خیلــی بد اســت آدم 
بمیــرد و کاری بــرای حــالِ بــد این دنیــا نکرده 

باشد.«

 بهــاره افشــاری بازیگر ســینما و 
حــال  در  روزهــا  ایــن  تلویزیــون 
بــازی در تئاتــر »احتمــالات« به 
کارگردانــی علی شــمس اســت. 
او در نقش آقامحمدخان نقش 
متفاوتی را تجربه می‌کند. او در این مورد نوشــت: 
»لحظــه ای در بازیگــری را تجربه می‌کنــم به نام 
هیچ جا هیچ چیزچندی پیش برای پارتنر نازنینم 
دانیال تعریف می‌کردم که صداهای تماشــاگران 
رو در زمــان اجــرا نمی‌شــنوم و حتــی اگــر صــادق 
باشــم گاهی تورو هم نمی‌بینم من در لحظه‌ای از 
تاریخ پرت می‌شوم و بی‌خود از خودم این صحنه 
را کاملًا ناخودآگاه بازی می‌کنم ناخودآگاهی که از 
پس آگاهی‌هایی که از تمرین‌های زیاد رســیده و از 

آن عبور کرده.«
غــزل شــاکری عکــس خــود را در 
حال اســتودیو ضبط منتشر کرده 
اســت و خبــر داده که ایــن روزها 
با مؤسســه پژوهشی کودکان دنیا 
مشغول همکاری است. او درباره 
این همکاری نوشت: »من و »رود و خورشید« هم 
صــدا با ادبیات کــودک.« ادبیات مانــدگار کودکان 
ایران، مجموعه داستان‌هایی از نویسندگان ایرانی 
است که از سوی گروه ادبیات مؤسسه از سال ۱۳۳۰ 
به‌عنوان آثار شایسته انتخاب شده‌اند. هر قصه نیز 
توســط یکی از هنرمندان و صداپیشــگان به شــیوه 
حرفه‌ای خوانده می‌شــود. ایــن مجموعه هدیه‌ای 
است به نسل‌های آینده برای آشنایی با نمونه‌های 
خوب ادبیات کودکان. تا بــه امروز احترام برومند، 
مریم بوبانی، سوســن مقصودلــو، فاطمه معتمد 
آریا، شــهین نجف‌زاده و اُلــکا هدایت از میهمانان 

برنامه بودند.
ســروش صحت هم در صفحه 
خود نوشت: »از جلال پرسیدم 
»هیچوقت دلتنگ می‌شوی؟« 
جلال گفــت‌ »گاهی« پرســیدم 
»‌بــرای  گفــت  کــی؟«  »بــرای 
مرده‌هــا کــه رفته‌اند و برنمی‌گردنــد« بعد گفت 
»بــرای زنده‌هــا هــم دلتنــگ می‌شــوم آنهــا هم 

می‌روند و برنمی‌گردند.«

ëëچه خبر؟
امشــب گردهمایی »نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان« به همت »کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان«، »بنیــاد نمایش کــودک«، »انجمن 
صنفــی سراســری تئاتــر کــودک و نوجــوان« و »انتشــارات آمــاره« برگــزار 
می‌شــود. در ایــن برنامــه در شــب نمایشنامه‌نویســی کــودک و نوجــوان، 
ســخنرانی فعالان کودک همچون داوود کیانیــان، مهدی قلعه و رونمایی 
هفت نمایشنامه جدید کودک و نوجوان به قلم »منوچهر اکبرلو« رونمایی 
می‌شود. این خبر را بنیاد نمایش کودک در صفحه خود منتشر کرده است.

 
انجمــن  طــرف  از  نوشــین  عبدالحســین  نشــان  گرفتــن 
منتقدین، نویســندگان و پژوهشــگران خانه تئاتر به »گروه 
تئاتر تازه« به‌عنوان بهترین گروه تئاتر ایران در سال ۱۳۹۸ 
باعث شــد که هــم هوتن شــکیبا و هم نوید محمــدزاده از 
گروه‌شــان یاد کنند. هوتن شــکیبا در صفحه خود نوشــت: 

»یــه جــوری زمان می‌گذره که حتی ســرعتش رو نمی‌فهمیم… این همه خاطــره… این همه روز… این 
همه سال… تهش فقط اینا میمونه… نه؟ ما پنج نفر هستیم… یوسف، اشکان، نوید، آرمان و من.«

یادداشت

دکتر صدیقه ببران
عضو هیأت علمی 
گروه ارتباطات 
دانشکده علوم 
ارتباطات و مطالعات 
رسانه

مهارت‌های گفت‌و‌گو/1

گفت‌و‌گو یک هنر است!
گاهــی حــرف می‌زنیــم بی‌آنکــه حرفی 
زده باشــیم و گاهــی بــا آنکــه ســاعت‌ها 
حــرف زده‌ایم انگار هیــچ پیامی منتقل 
نشده است! چند بار در زندگی تجربه‌ای 
نزدیک به آنچه گفته شــد را داشته‌اید؟ 
چند بــار پیش آمده بی‌آنکــه برای بیان 
خواســته و حســتان بــه کلامــی متوســل 
شــده باشــید طرف مقابلتان پیام شــما 
را گرفتــه اســت و چنــد بــار پیــش آمده 
روزها و شــاید ماه‌ها درباره یک موضوع 
مشــخص بــا کســی ســخن گفته‌ایــد اما 
انــگار هنوز هم در پلــه اول فهم یکدیگر ایســتاده‌اید؟ حقیقت 
این اســت کــه گفت‌و‌گو یک هنر اســت و قلب روابط انســانی و 
پایه و اســاس این روابط بر آن بهنا نهاده شــده است. گفت‌و‌گو 
اصولی دارد، سبک‌هایی دارد، می‌تواند مخرب یا سازنده باشد. 
می‌توانــد کلامــی یا غیرکلامــی باشــد و... ما انســان‌ها از طریق 
گفت‌و‌گو به روابط خود معنا می‌دهیم و بســیاری از کســانی که 
از رنج عدم برقراری این تعامل دچار اضطراب می‌شوند یا به 
دلیل عدم مهارت در آن دچار خسران می‌شوند یا به دلیل قرار 
گرفتن در بستر یک گفت‌و‌گوی مخرب آسیب دیده‌اند، راهشان 

به اتاق‌های روان درمانی باز می‌شود. 
بســیاری از روان شناســان انســانگرا، خانــواده درمانگــران و 
کسانی که قائل به اثربخشی بیشتر گروه درمانی به درمان‌های 
انفــرادی هســتند قائــل به این هســتند که مشــکلات یــک فرد 
عمومــاً در روابــط میان فردی خــود را بهتر نشــان می‌دهد و از 
آن نشــأت می‌گیــرد و درمــان فردی بــدون در نظــر گرفتن این 
روابط کاری عبث است و آنها پیشنهاد درمان در بستر خانواده 
یا جمع را پیشــنهاد می‌دهند. به طــور مثال نظریه میان فردی 
هــری اســتک ســالیوان که بر اهمیــت مراحل مختلف رشــدی 
تأکیــد دارد، رشــد ســالم انســان را به توانایــی فــرد در برقراری 
رابطه صمیمانه با فردی دیگر وابســته می‌داند و اینجاست که 
باید گفت سهم مهمی از ایجاد این ارتباط به سبک گفت‌و‌گوی 

افراد با هم بستگی دارد.
نکته حائز اهمیت این است که گفت‌و‌گو وسعتی از ایماها و 
اشــاره‌ها تا زبان بدن و ســکوت و در نهایت چینش کلمات و به 
زبان آوردن آنها برای انتقال یک پیام را در می‌گیرد. وقتی شما 
در اتوبوس یا مترو روی صندلی نشسته‌اید و به احترام یک فرد 
مسن از جای خود برمی‌خیزید در واقع یک گفت‌و‌گو میان شما 
ایجاد شده اســت بی‌آنکه کلامی ردوبدل شده باشد. پیام شما 

»احترام« است و پیام طرف مقابل احتمالاً »قدردانی«.
حــال تصــور کنیــد بــا همســرتان وارد یــک دیالــوگ درباره 
یک موضوع مشــخص می‌شــوید و در نهایت مــدام به صورت 
درونــی از خودتان می‌پرســید که چرا طرف مقابل حرف شــما 
را نمی‌فهمــد؟ واقعاً چــرا در برخی گفت‌و‌گوهــا پیامی منتقل 
نمی‌شــود؟ آیا لحن بیان دارد اثر ســد کننده در انتقال پیام ایفا 
می‌کند یا چینش کلمات درســت نیســت و یا هیجان همراه با 
آن پیــام به قدری بر محتوای گفت‌و‌گو چیره می‌شــود که عملًا 

حرف‌ها »شنیده« نمی‌شود.
در یــک »گفت‌و‌گــو« ابعــاد پیدا و پنهــان اثرگــذار در انتقال 
پیام مورد نظر زیاد و پیچیده اســت که گاهی گفته می‌شود یک 
گفت‌و‌گــو خیلی قبل‌تر از شــروع کلام آغاز شــده اســت و گاهی 
پیش از تمام شدن جملات پایان یافته است. مثلًا ما به شکلی 
ناخودآگاه بیشتر دوست داریم به کلام کسانی که از آنها پیشینه 
رفتار دوستانه و آرامش داریم، گوش دهیم. ما باز هم به شکلی 
ناخــودآگاه از رفتــن و صحبــت کــردن با کســی کــه اخم‌هایش 
درهم اســت و یا چهره‌ای غمگین دارد اجتناب می‌کنیم. شاید 
از حرف زدن با کســانی که پرحرف هستند و یک جمله ساده را 
در لایه‌هــای اســتعاره و حرف‌های با ربــط و بی‌ربط می‌پیچیند 
دوری می‌کنیــم. هر چند این ابعــاد پیدا و پنهان باز هم در یک 
تعامــل تا تعامل دیگر تفاوت دارد اما باز هم مشــخص اســت 
گفت‌و‌گوهــا پیــش از شــروع آغــاز شــده‌اند. حتی شــما در یک 
تعامــل بــا فردی کــه بــار اول اســت او را می‌بینید هــم پیش از 
گفت‌و‌گــو آن را آغــاز کرده‌اید؟ چطور؟ نــگاه کنید ببینید چقدر 
حــس و حال و روحیــه آن لحظه شــما روی چنین گفت‌و‌گویی 

اثرگذار است؟ 
پــس نکته مهــم در یک گفت‌و‌گو و تأمل بــر کیفیت آن این 
اســت که ما همگی بر‌اســاس پیشــداوری‌های بیرونی یا درونی 
وارد یک گفت‌و‌گو می‌شــویم و اگر می‌خواهیم سطح اثرگذاری 
یــک گفت‌و‌گو را بالا ببریم یا مهارت‌های خود را افزایش دهیم 
و ســبک گفت‌و‌گــوی ســازنده را انتخاب کنیــم)در روزهای بعد 
دربــاره آنها ســخن خواهیم گفــت( باید این پیش فــرض را در 

ذهن داشته باشیم.

در دنیا همه دلتنگی‌ها 
از دل نهادگی بر این 

عالم است. مردی آن 
است که آزاد باشی از 

این جهان و خود را 
غریب دانی و در هر 

رنگی که بنگری و هر 
مزه‌ای که بچشی دانی 

که به آن نمانی...
 

در ستایش اشیا
 مدت زیــادی از زمانی ســپری 
نشده است که فرهنگ از طریق 
اشــیا منتقــل می‌شــد. آداب و 
و  احساســات  باورهــا،  ســنن، 
آرزوهــای ما در چیزهای مادی 
تجســم پیدا می‌کرد و شیئی را 
بــه چیزی فراتر از شــیء صرف 
تبدیــل می‌کــرد. امــا اینــک در 
زمانه‌ای هستیم که اشیا کم و رو 
به محو شــدنند. زندگی انسان 
بــه جــای اشــیا هــر چه بیشــتر 
در فضای خالی فرو می‌رود و بیشــتر از اشــیای حقیقی، 
کارکردهای مجازی به ما کمک می‌‌کنند. نرم‌افزارها اشیا 
را بــی خاصیت می‌‌کننــد و کارکرد خالــص را جایگزین 
ابزار می‌‌گردانند. زمانی فیلم مورد علاقه ما باید جایی 
جلوی چشم‌مان می‌‌بود، خود دیدن جلد و عکس‌های 
آن بخشی از تجربه اثر بود. فیلم پس از ساخته شدن به 
گونه‌های مختلف تجسم مادی پیدا می‌‌کرد و به اندازه 
تجربه خود اثر اهمیت داشــت. زمانی آلبوم موســیقی 
خاطــره انگیزمــان با دیــدن طرح جلــد آلبــوم و ظاهر 
کاست یا صفحه، در ذهن‌مان شروع به نواختن می‌کرد 
و تجســم مادی یک آلبوم به شــکلی رازآمیز بخشــی از 
شــنیدن آن بود. ایــن گونه قوه تخیل مــا مدام تحریک 
می‌‌شد و نشانه‌ها و نمادها از پس هم ساخته می‌‌شدند.
 امــا تمام  تجســمات مادی و نمادهــای عینی یک 
تجربــه هنــری، اینک بــه فایلی تبدیل شــده انــد که در 
کنار هــزاران فایل دیگــر ذخیره‌اند و این گونــه یادآوری 
دشــوار اســت و شــاید برای همین اســت کــه فیلم‌ها و 
موسیقی‌های امروزی و بسیاری از مظاهر فرهنگی دیگر، 
کوتاه مدت شده اند و حتی بهترین‌شان پس از مصرف 
در فضایــی انتزاعی بایگانی می‌‌گردنــد. دیگر حتی آن 
فایــل ذخیره شــده هم ضروری نیســت و از مــد افتاده 
اســت. امروز همه چیز در یک فضای جهانی مشــترک 
محفوظ است و شما می‌‌توانید هرگاه که خواستید از این 
بایگانــی جهانی و مجازی بــرای بازآفرینی تجربه خود 
استفاده کنید. این مسئله کمی دیرتر در مورد کتاب هم 
رخ داده است. دیگر از کاغذ و حس کتاب خبری نیست. 
روزگاری انســان می‌‌توانست کتاب مورد علاقه‌اش را که 
بارها خوانده همیشــه با خود حمل کند، آن را همچون 
پیــام‌آوری شــخصی از دنیایی دیگــر با خود نگــه دارد. 
امــا امروز کتــاب مورد علاقه ما نیز یک الگوریتم اســت 
کــه در حافظه ای جهانی حاضر اســت و همــواره قابل 
فراخوانــدن و البتــه بــه همان ســادگی قابل فراموشــی 
اســت. مــا همواره به اشــیا معنایــی ســاختگی دادیم و 
برای آنها ارزشــی قراردادی تولید کردیم اما امروز پایان 

نمادسازی مادی فرارسیده است. 
بدترین واکنش این است که در چنین شرایطی خود 
را با احساس نوستالژی درخصوص اشیا سرگرم کنیم. 
نوستالژی بی شک یک دام است. یک اختلال در درک 
واقعیــت. یــک واکنــش ذهنی وهــم آلود که از گذشــته 
ایده‌آل‌ســازی می‌کند و واقعیــت را تحریف می‌‌گرداند. 
پس مســأله احســاس نوســتالژی نیســت بلکه انتقال 
فرهنگ است و معناســازی، حال بشر با فضایی خالی 
روبه‌روســت و دیگر چــاره‌ای ندارد جــز رویارویی با این 
فضای خالی که به معنای رویارویی با خود اســت. این 
وضعیت به همان اندازه که ترسناک می‌نماید سرآغاز 

یک شناخت عمیق از وجود انسانی است.

دنیای شگفت‌انگیز هنری زنده‌رودی
در دنیای شــگفت‌انگیز هنری زنده‌رودی، گنجی پنهان شــده را نیز 
می‌توان سراغ گرفت. آنجا که لیتوگرافی )چاپ دستی(های او نشان 
و جانی تازه در قامت حرف و عدد دمیده و از اتفاق تاکنون کمتر به 
آن توجه شــده است. آرت‌سنتر با تأکید روی لیتوگرافی‌های دستی، 
در یکــم بهمن‌ماه جــاری به مدت پنج روز زاویــه دیگری از هنر این 
هنرمند پیشکسوت را به نمایش گذاشته است. رستاخیزی از حروف 
و فرهنــگ ایرانــی با بیانی مــدرن در لیتوگرافی‌ها و نقاشــیخط‌های 
چارلز حســین زنده‌رودی. دهه‌‌های چهل و پنجاه خورشیدی فصل 
سرنوشت‌سازی در تاریخ هنر معاصر ایران بود. همان‌طور که ادبیات 
فارســی با فروغ و شــاملو پوســتی نو می‌‌ا‌نداخت، سینما کیمیایی و 
حاتمی و مهرجویی را به خود می‌دید، هنر نیز با زنده‌رودی و ژازه و 

تناولی و پیلارام و... مسیرهای متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه می‌کرد.
و اگر بنا باشــد چکیده و روح این تحولات را در یک قاب ســراغ بگیریم، آثار چارلز حسین 
زنــده‌رودی-1316 می‌توانــد محل مناســبی برای به تماشــا نشســتن آن باشــد. زنــده‌رودی 
هنرمندی است که بسیاری از نخستین‌های هنر نوگرای ایران با نام او پیوند دارد. از سقاخانه 
و نقاشــیخط تــا... هنــر او را باید در نقطه ســرآغازها و در جریان‌ســازی تحول‌هــا دید و درک 
کرد. زنده‌رودی برای هنر ایرانی هفتاد، هشــتاد ســال گذشته، شــاید چون شاملو برای شعر 
ســپید ادبیات نوین پارســی اســت. او یکی از رکن‌های اساســی جنبش سقاخانه بود. مکتب 
سقاخانه بی‌گمان از مهمترین رویدادهای هنر معاصر ایران است. در همین سقاخانه بود 
که هنر نوگرا سراغ مفاهیم و انگاره‌های سنتی 
ایرانــی رفــت و تلفیقــی غریــب و صــد البته 
بســیار زیبا از فرهنگ غنی و پرمایه گذشته ما 
در بیان و تکنیک و ســبک هنری مــدرن و روز 
دنیا فراهــم آورد. زنده‌رودی در شــمار اولین 
هنرمندانــی اســت کــه خوشنویســی قدیمی 
ایرانــی را بــه قالبــی جدیــد ریخــت و طرحی 
نــو و نادیــده از حــروف و عــدد روی بوم‌هــای 
نقاشــی گشــود. قامت حرف و عدد که سابقه 
دیرینه‌ای در قداست و اهمیت نزد ایرانیان داشت با نوآوری زنده‌رودی تعریفی تازه گرفت 
و مبناهای هنری تازه‌ای مانند نقاشــیخط آفرید. شاید پراهمیت‌ترین جلوۀ هنر زنده‌رودی 
هویت‌جویی و هویت‌سازی آن هم از جنس و معنای ایرانی‌اش بود. او هنر مدرن را در پرتو 
خودشناســی عمیقی که از خویشــتن خویش و فرهنگش داشت فهمید و چه استادانه بیان 
کرد. و این الهام از هنر و فرهنگ باســتانی و باشــکوه ســرزمینش، هنر او را مورد توجه جهان 
قرار داد، و زنده‌رودی از بابت معرفی هنر نوگرای ایران به جهان نیز ســهمی درخور اعتنا و 
شایسته در کارنامه دارد. نگاه‌داری آثارش در مشهورترین موزه‌های دنیا، نمایش تابلوهایش 
در بزرگترین گالری‌های جهان و فروش کارهایش در معتبرترین حراجی‌های دنیا نشــان از 
اهمیت و ارزش هنر حسین زنده‌رودی دارد. او بی‌تردید از نامدارترین هنرمندان ایران‌زمین 

است و مایۀ افتخار و مباهات هموطنانش. عمر پربرکتش دراز باد!
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